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 تلويزيون در امروز فرهنگي ناتوي. كردند عبور استراتژيك سينماي از. افتادند جهان جان امروزبه استراتژيك تلويزيون با اينها... 
 ما دانشجوي. مي بينند قسمت 50، 40 بالاي سريال هاي نمي نشينند، سينمايي فيلم پاي به صرفاً جوانان ايران در امروز. است استراتژيك

 درست من استنباط اين بگو ببين را اينها بكش زحمت ديدم،) Lost (لاست سريال قسمت 86 نخوردم، غذا شب سه مي گويد مي آيد
 فقط من. نيست صرف سينمايي فيلم با كردند، شروع اينها كه دوره اي لاست، و فرنس ،24 سريال هاي مي بينيد؟ را اين هم شما و است
. مي گويم را فيلم صحنه پشت استراتژيك ملاحظات منتهي. ديديد شما از خيلي مي كنم، معرفي اجمالي را سريال ها اين از يكي ابعاد

 لس برود مي افتد راه استراليا سيدني از كه است هواپيمايي يك داستان گمشده ها، هم و مي دهد معنا گمشده هم، كه لاست سريال
 نفر 47. آرام اقيانوس گوشه هاي اندونزي، مجمع الجزاير پايين مي افتد جزيره اي يك در مي كند، سقوط و مي شود گم راه بين آنجلس

 القاي. است پستال كارت فيلم اين تمام يعني است، بهشت عين كه است هاوايي جزاير در مي كنند سقوط كه آنجايي اولاً ماند؛ مي زنده
 زبان به فقط ببينيد اينترنت در برويد. شود مي ترسيم بهشت يك شما براي فيلم اين در. است همين بود، مدنظر كه بهشتي اينكه

 سر اگر. مي ساخت را لاست فيلم بنويسد را "جمهورش" امروز مي خواست بود افلاطون اگر! است خبر چه فيلم اين درباره فارسي
 را لاست بنويسد، را "نو آتلانتيس" مي خواست بود بيكن اگر. مي ساخت را لاست بنويسد، را "اتوپيا" كتاب مي خواست مور توماس

. مي ساخت

 جمع مختلف مكان هاي از هستند عناصري و افراد اينها كه ماندند، باقي نفر 47. گمشده اند آن در اينها كه است جزيره اي جهاني جزيره
. كرده اند تقسيم زمين كره در مختلف تمدن هاي به را نفر 47 اين. شدند

 جراح سعيد آن اسم . صدام زمان عراقي شكنجه گر افسر يك. است آورده را نفر يك نفر ميليون 300 و ميليارد يك با اسلامي تمدن از
)Sayid Jarrah (همانند است، غربي رگش يك است، هندي رگش يك هنرپيشه اين. است آمريكايي فاسد بسيار هنرپيشه يك كه 

 را اين دارد، او از مخاطب كه بك گراندي يعني. است غرب هنرپيشه هاي فاسدترين از يكي خانوادگي اش زندگي در اين رشدي؛ سلمان
.  است آدم اين جهاني جزيره آن در مسلمان، ميليون300 و ميليارد يك نماينده   ي يعني. اسلامي جامعه به مي دهد انتقال
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. هستند كره اي زوج يك كره اي ها، و لائوسي ها ويتنامي ها، ژاپني ها، چيني ها، يعني شرق، نفر ميليارد2 كل  نماينده

 اين كه قرارداده اند) Ana Lucia Cortez (آنالوسيا نام به فيلم در را زني يك هستند زبان اسپانيولي كه لاتين آمريكاي تمدن براي
. است بوده پليس كاليفرنيا ايالت در امريكا خود در زن

 همه كه بقيه مي ماند. امريكايي فرهنگ در شدند حل اصلاً يعني! زده را آنها كار پنبه اما گذاشته، پوست سياه 4 ،3 آفريقايي تمدن براي
. هستند)Anglo-Saxons (آنگلوساكسون

. است بسته چشمش يك كه منفي نفر يك روسها از

 بنجامين آن اصلي نماينده كه يهود هستند؛ اصلي قطب دو بقيه مي كند، نقش ايفاي فرانسه نماد عنوان به زني يك فرانسوي ها از
)Benjamin Linus (هم اسمش و است يهودي كاملاً قيافه اش كه اشكنازي يهوديان از است، يهودي اصلاً آن بازيگر و است 

 پشت يعني. است يهودي اسم يك. مي گوييم يعقوب آن به ما كه) Jacob (جكوب بنام مي گيرد دستور يكي از اين. است يهودي
 و كانادايي آمريكايي، يعني. هستند تبار انگليسي همه هستند، آنگلوساكسون همه اصلي بازيگران. است يهود جهاني، جزيره اداره صحنه

. استراليايي

. چوپان يعني) Jack Shephard ("شفرد جك" نام به است آمريكايي يك فيلم اول نقش
 كه صحنه اول از يعني. است گله چوپان دارد، مسئوليت هركسي كه معتقدند مسيحي ها

. است "شفرد كريستين" پدرش اسم. مي كند شروع را گله چوپاني كرده، سقوط هواپيما
. است ليبراليسم تراز انسانِ اين. مسيحي چوپان. مسيحي يعني) Christian (كريسيتين

 ساوير يعني. كند مي معرفي را ليبرالها منفي انسان بلافاصله. ليبرالها باكلاس انسان
)Sawyer .(است پايين تراز انسان ساوير،. است گرفته را عنوان اين "ساوير تام" داستان از .

 تراژدي بايد شما كه مي گويند هنر فلسفه در. بگويم هنر فلسفه دقيقه يك بازكنم پرانتز يك
 دوگروه بين كشمكش تراژدي. بدهد تراژدي بايد مي كند هنري كار هركس. كنيد ارائه

 مي كند، ايجاد نظم و است مرد آپولون). Apollonius (آپولون و)Dionysus(ديونيزوس
 و مي كند دنبال را مرج و هرج و بي نظمي است زن نماد ديونيزوس. است خوب باصطلاح

 انسان يعني. بگيرد صورت) Catastasis (كاتارزيس شخصيت دو اين بين قراربود ارسطو زمان از. مي خواهد را به هم ريختگي و آشوب
 طرف يك بدها و طرف يك خوب ها مي گوييم مي بينيم، عاشورا قضيه را تراژدي بزرگترين ما مثلاً دو اين بين تقابل از. شود تصفيه

 تغيير هنر فلسفه طرف، اين به نيچه از. بگيريم درس آن از و كنيم نگاه كه مي گيرد صورت اين در ما تصفيه رسيدند، تقابل به اينها
. ديونيزوسي به بچسبيد. بگذاريد كنار را آپولوني نظام مي گويد مي كند؛

 سال طول در و قسمتي 80 سريالهاي مثل مي شود ساخته اخيراً كه فيلم ها سري اين. ديديد تلويزيون در امسال رمضان ماه را آن نمونه
 به بخصوصي سطح يك از همه. است بد كارهايشان همه هستند، عوضي همه نيست، قهرمان آن در هيچكس كه مدل آن مي بينيد،

 ركيك و زشت حرفهاي مي كنند، خشك را دستهايشان توالت مي روند مردم افطار سر. مي گويند "ديونيزوسي هنر" را اين است، پايين
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. ندارد تراز انسان هيچكس. بي اخلاق و بي نظمي چيز همه يعني. ديونيزوسي هنر مي گويند اين به. درمي آورند را مردم صداي مي زنند،
 شما آن اول از. بودند پيغمبر بچه همه كه "داداشي" نام به داشت شخصيتي بود هم سريال يك. نمي بينيد بزرگ آدم فيلم اين در اصلاً

. آپولوني هنر مي گويند آن به. مي شود برقرار نظم مي شود، درست چيز همه مي شوند، جمع همه روز يك بالاخره مي دانستيد

. دارد ايراد بنيادش آوردند طرف آن از كه ابزاري آن كه است علت بدين نداريم، خوبي فيلم هاي و ندارد جذابيت ما سريالهاي كه اين
 99 بگيريد آنها از هنر فلسفه امتحان يك كنيد جمع را ما كارگردان هاي. هنر نمي شود كه اين كنند گريم را زن هنرپيشه يك كه اين

 آن، ديونيزوسي انسان با ليبراليسم تراز انسان كه است خاطر بدين دارد، جذابيت اينقدر فيلم اين اينكه دليل. مي شوند رد آنها درصد
 در! كنيد رها را آن بوديد خود سرزمين در هرچه شما يعني است كرده معرفي را ليبراليسم تراز انسانهاي ،100 تا صفر از. نيستند اينگونه

 شده نوشته جمله اين شويد پياده وقتي آمريكا فرودگاه هاي تمام سردر اول. بده بروز را خود استعداد حالا اينجا آمدي وقتي ليبرالي تفكر
 چه تو قبل دنياي در كه نداريم كار شدي پياده اگر. فرصت هاست سرزمين سرزمين، اين يعني. "فرصت ها سرزمين آمريكا": است

 "ساوير" آن صفر از ليبراليسم يعني. دهد بروز را خود استعداد دارد امكان هركس لذا مي شود، تكرار جمله اين فيلم اين در بارها بودي،
. اينهاست چوپان كه "شفرد جك" آن 100 و

. است ليبراليسم پدر) John Locke (لاك جان
 اصلي نكات تمام. است لاك جان فيلم اين سوم نفر

 اين دهان در و درآوردند را ليبراليسم فلسفه كتابهاي
 جمله مثلاً. قسمت 86 اين درتمام دادند، قرار آدم

 كه نيستي تو اين" مي گويد كه دارد معروف
 "بكنم نمي توانم چكار كه بگويي من به مي تواني

 من به كه نيستي تو اين. دارد پيچيدگي جمله ببينيد
 تا فيلم اين در را اين. بكنم نمي توانم چكار بگويي
 پاي از شما يعني. مي كند تكرار بار 5 آن 5 شماره

 كامل غيرمستقيم القاي در لاك جان انديشه. گذرانديد را ليبراليسم ايدئولوژي دوره شويد متوجه خودتان اينكه بدون مي شويد بلند فيلم
.  شديد متوجه

 Desmond (دزموند فيلم اين در است مهم خيلي نقشش كه بعدي نفر

Hume(، هيوم ديويد يا) David Hume (كه همان 
 بيدار جزمي خواب از مرا اين" مي گويد)Immanuel Kant(كانت
 امپريسم پدر يعني ملحدم؛ من مي گويد رسماً كه كسي "كرد

)Empiricism (نگنجيد، تجربه و حس در هرچه يعني حس گرايي، پدر 
 اين كه كردند اعلام علني اينقدر انگليس؛ فلسفه پدر. نيست باورپذير

 اين مديران اما دارند درصدي يك تمدنها از هركدام است، جهاني جزيره
. هستند انگليسي و آمريكايي ليبرال انسانهاي مي كنند، دعوا يكديگر با كه تمدن
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 و) Land (سرزمين يعني استراژيك ادبيات در زن. دارد اصلي زن نفر 10 هستند فيلم اين زنهاي مجموعه بعدي نفر
 را زن كه مي گفتند يونان زمان نمايشي ادبيات در. است مؤنث دارد، تأنيث تاء هم عقيده. ميهن مام مي گوييم مثلاً). Oponion(عقيده

 مي دهند، ديگري كسي به سيبي خانمي وقتي فيلمها اين در يعني. مي شود تصرف كه عقيده اي و سرزمين يعني مي آوريد وقتي تئاتر در
. زفاف شب نماد شود؛ تصرف مي دهد اجازه كه است اين نمادش

 يك دختر اين. است) Kate ("كيت" آنهاست مهمترين كه اولين است فيلم اين در كه اصلي زن 10 كنيد نگاه شما
 كه بوده فيليپين در مدتي. است) Evangeline Lilly (اوانجلين ليلي او، اصلي فاميلي. است بوده مذهبي) missioner(موسيونر

. است الاصل كانادايي اين. شود مذهبي موسيونر برود

 تلاش نمي آيد دنيا به اي بچه هيچ كه جزيره در كارش اين كه) Juliet Burke ("ژوليت" نام به است آمريكايي زن يك دوم نفر
 است اين خاطر به جزيره اين مي آورند را او يهوديان وقتي. مي ميرد شود، حامله كه زني هر و بياورد دنيا به بچه جزيره اين در مي كند

. مي شوند تصرف كه كساني. است سرزمين نماد باشد يادتان زن. كند ايجاد تمدني ولد و زاد كه

 دنيا به بچه و است حامله جزيره اين در كه كسي تنها. است استراليايي هنرپيشه ،)Claire Littleton ("كلير" اسمش سوم نفر
. است) Aarun ("هارون" او بچه اسم و است زن اين مي ماند باقي آينده در و مي كند ولد و زاد كه تمدني تنها به عنوان و مي آورد
 گوساله اينها وقتي برمي گردد، و طور كوه مي رود موسي عليه السلام وقتي كه كاركردي در است، ")ع(موسي" برادر ما نگاه در هارون
 مي كنم تكرار. ساخت را "گوساله" كه است كسي همان هارون مسيحيت و يهود در اما. نرسيد آنها به زورم مي گويد مي شوند پرست
 برگشت و طور كوه رفت برادرش تا. ساخت را گوساله آن يعني است سامري خود كه است كسي يهودي و مسيحي انديشه در هارون

 كه مي نويسند و است سامري آنگلوساكسون هاست، از و مي ماند باقي بشري تمدن در كه كسي تنها. كرد پرست گوساله را همه
 كه نسلي. است سامري كه معتقدند مسيحيت و يهود اما. نيست سامري هارون، مي گويند. ندارند اعتقاد ما حرف به قرآن در مسلمانها

. است سامري آينده تمدن نظام در آنگلوساكسون ها از مي ماند باقي

 رفت اوديسيوس شوهرش وقتي تا كه است كسي. وفادار زن يعني يوناني انديشه در) Penelope ("پنلوپه" نام به است زني زنبعدي،
 اين در. گرفت را سرزمين ها و درياها در ريخت كه بود كشوري انگليس. شوهرش پاي به ماند داشت، خواستگار 108 برگردد و جنگ

 نمي خواهد كه انگليس عقيده و سرزمين نماد پنلوپه و انگليس فلسفه پدر هيوم،. است هيوم باشد، آمده هواپيما بدون كه كسي جزيره،
 از را افراد او هم فيلم آخر و وفادار زني. مي آيد هيوم دنبال در دربه سال سه كشتي يك با كند، ازدواج ديگري كس با هيوم خود از غير

 كسي به هيوم ديويد از غير به كه انگليس سرزمين نماد. دارند اشراف طبقه انگليسيها. است) Lord (لرد پدرش. مي دهد نجات جزيره
. ندارد توجه

 دختري شخص، اين. مي شناسيد را دنيا درتمام هيلتون هتل. است) Shannon Rutherford (شانون آنگلوساكسون بعدي زن
 پسر اين. است شانون باربي، هيكل مشابه هيكلي با آمريكايي زندگي از بخشي نماد. است فاسدي زن بسيار و مانكن كه داشته

 با دارد حق فقط غرب سرزمين تصرف و علاقه در فقط مسلمان، انسان كه مي كند را القا اين فيلم در و مي شود اين عاشق مسلمان،
 غرب لمپني بخش جدابيتهاي دارد ما جوانهاي براي غرب كه جذابيتهايي از بسياري. كند برقرار ارتباط غرب سرزمين "لمپن" بخش
. غرب بخور درد به جذابيتهاي نه است،
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 كه است پيري زن). Rose Henderson ("رز" نام به است پوست سياه زن يك بعدي زن
. است لاتين آمريكايي نماد كردم اشاره كه آنالوسيا. آفريقاست نماد

 دنيله و است شرقي سرزمينهاي نماد مي دهد، معنا خورشيد انگليسي زبان در كه) Sun ("سان"
)Danielle Rousseau(مي شود؟ تعريف چگونه اينها نسبت. است فرانسه سرزمين  نماد هم 

 فيلمي. بودن پادرهوا يعني تعليق مي كنند؟ دنبال جوانها را تعليقش خط و دارد جذابيت فيلم اين چرا
. است كاراكتر 5،6 اين خاطر به فيلم تعليق خط. دارد كشش مي گويند، باشد داشته تعليق اگر

 تراز ليبرال انسان و اينهاست چوپان كه كه جك يعني. كيت به نسبت ساوير با جك مثلثي، عشق
 بسيجي يك ما مثلاً بگويند فقط جامعه شان در نمي آيند (است جامعه آن لمپن كه ساوير و آنهاست

 بگوييم نمي آييم ما. 100 درجه و 88 و سه و دو و يك درجه ليبرال ما مي گويد آنها هنرمند) است ديني انسان مطلق مي كنيم معرفي
 مي كنند نگاه مردم بعد. است ما مطلق نفر يك بگوييم ضرب يك مي خواهيم صرفاً ما 100 تا سه دو، يك، ايراني انسان مسلمان بچه
 ساخته فيلمي يك حالا. است "آسماني" رسيد، آن به نمي شود مي كنيد معرفي شما كه شهيدي اين. نيست يافتني دست اين كه

 طرف. مي كنيم برخورد اينگونه مي آييم ما چرا. مي زدند هم وارو- پشتك بعضيها جبهه در كه مي بينند مردم "اخراجيها" بنام مي شود
 را كانادا سرزمين ليبرال، تفكر بد و خوب يعني دو اين مثلثي عشق كيت، يعني مي دهد، قرار را زن اين آدم، دو اين بين مي آيد

 كه) مي دانند لمپني مكاني را كانادا چون (مي گويند آمريكاييها كه پيامي دارد، گرايش دو اين به كانادا سرزمين و كنند تصرف مي خواهند
 مثلثي عشق اين. است پست آدم كه ساوير سوي از شود تصرف مي خواهد كانادا سرزمين يعني آمريكا نماد به شود متمايل مي خواهد

. اول

 آمريكايي دكتر آن ژوليت درباره بنجامين يعني يهودي آن با جك، بين عشق دوم مثلثي عشق
 الآن تا يهودي بنجامين ژوليت، مي شود آن نماد غرب اصلي تمدن سرزمين اصل يعني. است
 صحنه اي آن. آمريكايي تفكر يعني است، شده پيدا رقيب يهود تفكر براي است، بوده او دنبال

 تا مي كنيم بازي شطرنج كه است اين نماد آن يهودي و جك مي كنند بازي شطرنج هم با كه
 يهودي فرد آن يعني "من جزيره" مي گويد او جزيره، اين بر مديريت. كنيم تصرف را جزيره

 روبه مي ايستد جك و مي كنم بيرون جزيره ام اين از را شما من است، من براي دنيا مي گويد
. مي رسند توافق به آن آخر و او روي

 مجبور دوباره آمريكا مي روند مي كنند، فرار جزيره از همه وقتي فيلم اين قسمت آخرين در
 نمي تواند هيچكس ليبرال فاضله ي مدينه و اتوپيا از كه است اين آن پيام كه برگردند مي شوند

 استيك ليتس ژوزف آقاي. ندارد وجود متفاوتي ايدئولوژي. برگرديد بايد برويد هركجا كند، فرار
 و اول حرف نيست، خبرها اين فيلم اين در است، شده نابود مي گويد فوكوياما فرانسيس يا شد تمام آن دوره نئوليبراليسم مي گويد وقتي
: فرمود رهبري معظم مقام امسال شعبان نيمه. برگرديم بايد و است موجود وضع همين بهشت و جزيره اين و ليبراليسم شده آخر

 جهاني جزيره همين موجود وضع كه مي گويد. است برعكس فيلم اين در "نيست قانع موجود وضع حفظ به كه كسي كيست؟ منتظر"
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 رئيس دو همين برگردند مي كنند توافق كه نفري دو. برگرديد بايد دوباره برويد بيرون اينجا از اگر نداريد، ديگري راه هيچ شما و است
 پلاني آخرين. لاك جان جنازه سر بالاي شفرد، جك جنازه سر بالاي كسي؟ چه سر بالاي. لاك جان و يهودي بنجامين يعني هستند،

. است اين مي بينيد سريال اين در كه

 آمريكا اصل خود سر بر دعوا كانادا، نماد كيت يعني. است سرزمين سر بر دعوا ليبرال بالاي تراز انسان و ليبرال پايين تراز انسان بين
 زن مثلثي عشق سوم عشق.بود دوم عشق اين. است جك و بنجامين يعني يهود، بين دعوا آنگلوساكسون ها، اصلي سرزمين يعني

 كه است هيوم ديويد همان كه دزموند همان به پنلوپه عشق بعدي عشق.دارد آمريكا به علاقه كه فاسقش با و شوهرش با كره اي
. است فيلم تعليق موجب

 نمي توانند مسلمانان مي دهد نشان كه است) Shannon(شانون كه آمريكايي زن به مسلمان فرد يعني سعيد عشق بعدي عشق
 كه هم نفر يك آن نمي آيد دنيا به بچه اي غربي تمدن با اسلامي تمدن پيوند از. شوند دار بچه آنها از و كنند تصرف را آمريكا سرزمين

 يكي كه اينها از نماند اثري يعني مي كنند، حذف را زن اين يعني. فيلم وسط مي شود كشته داشت علاقه انگلوساكسون تمدن بيرون از
. بياورد بوجود دورگه تمدن است قرار كه بچه اي و مي شود تصرف ازآنها

 لمپني تمدن به عشقشان لاتيني ها، آمريكاي يعني لمپني تمدن يعني. است ساوير به آنالوسيا عشق
 صحنه مي بينيد، فيلم اين در كه صحنه اي شما. است آنگلوساكسونش همسر به رز عشق. آمريكاست

 را نفر دو اين كه مي كند القا. است سفيدپوستي پيرمرد شوهر يك به پوست سياه پيرزن اين علاقه
 تمدن به شد مند علاقه جواني هايش در بوده آفريقايي تمدن زن اين دارند علاقه هم به چقدر مي بينيد

 كه عشقي مرغ دو عين همديگر فراغ در چه ببينيد حالا. شده تصرف و بازكرده را آغوشش سفيدپوست
. مي شوند مريض مي افتند دور هم از

 پيامي). Alex ("الكس" نام به دارد دختري او از و بوده بنجامين زن قبلاً فرانسوي اين دنيله، عشق
 قسمت، هر در يعني است، حرامزاده فيلم اين آدمهاي تمام اولاً: است اين مي كند القا فيلم اين در كه

. مي آيد دنيا به جزيره اين در كه بچه اي اين جمله از هستند حرامزاده فيلم اين آدمهاي تمام مي كند، بررسي را جزيره افراد اين گذشته
 چي يعني. هستم امروزي خيلي. است باز فكرم هستم،) Open (اوپن من مي گويد كيست؟ پدرش بچه اين مي گويند كلير به يعني

. مي دهد نشان را آنها زندگي. هستند حرامزاده همه فيلم اين كاراكترهاي تمام. حرامزاده تمدن يعني كيست؟ پدرش

 اخيراً هستند، كساني چه نيست معلوم پدرشان مي آيند دنيا به كه هايي بچه از درصد 56 تا 54 مي دهدبين رسمينشان آمريكاآمارهاي در
 را خود فرزندان بروند كه پدرها به مي دهد مجوز كه آمده وجود به دادگاه هايي واشنگتن خود تا بوستون نيويورك، آمريكا غرب شمال در

 خود به متعلق فقط غيررسمي آمار كشيده افتضاح اين به كار نه، يا است خودشان به متعلق بچه كه شود معلوم تا كنند ژنتيك تست
 تمدن يك يعني! هستند كساني چه كه نيست معلوم پدرانشان مي آيند دنيا به فرانسه در كه بچه هايي از% 92يعني است،% 92 فرانسه
 خودشان سرجاي آدمها اين از كدام هيچ دارد، وجود مي بينيد كه بهشتي اين كه است اين فيلم اين در ليبرال جامعه پيام حالا زنازاده؛
 را هارون كه است مخدر مواد قاچاقچي گانگستر يك است آفريقايي و است پوست سياه كه مسيحي كشيش فيلم اين در البته. نيستند
. مي دهد تعميد غسل
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 است، كرده روشن را تمدن هر سهم فيلم اين در. ندارد راهي هيچ بشر. است راه آخرين نئوليبراليسم كه است اين فيلم دوم پيام
 براي بيا، كجا برو كجا تو مي گويند سفيدپوستها آن يعني. بگوييم آنها به ما بايد. تابعند فقط مسلمانها جهاني جزيره اين در مي گويد

 آنگلوساكسون ها جزيره سرنوشت براي مي گيرند تصميم كه كساني تنها. مي گيرند تصميم كره اي ها و ژاپني ها چيني ها، پوستها، سياه
 او براي آگلوساكسون ها تا بنشيند ملل سازمان در رفت اگر كه مي شود القا او به مي بيند را فيلم اين كه كسي خود به خود. هستند
. بگيرند تصميم

 اگر و) موجود وضع حفظ (ندارد آن براي رفتي برون راه بشر كه است ليبراليسم بهشت همان جهاني جزيره كه است اين فيلم بعدي پيام
 و سازي دولت مردم سازي، بحث اصل ببينيد. مي دهد نشان نحو بهترين به را ليبراليسم فاضله مدينه و اتوپياگرايي. برگردد بايد رفته

 دولت ،)Nation bulding(چيني مردم مي گويند كردند، سازي نظام تمرين قشنگ اينها اينقدر نفر 47 اين در. است نظام سازي
 مي شوند جمع هم دور ترس از مردم يا مي گيرد صورت روش دو به) System bulding (سازي تمدن ،)State bulding (سازي

 به عاطفي علاقه هاي آنها بين محبت سر از مي شوند، جمع هم دور دارد وجود جزيره در كه مشكلاتي ترس از اينها محبت سر از يا
. است چيني دولت مسئله شان اصلي ترين عراق در لذا. مي شود رابطه شان ملات آيد، مي وجود

 را فوكوياما جديد كتابهاي مي كنند، سازي ملت افغانستان در. مردم چينيونظام چيني چيني، دولت مي كند، اصلي كار سه استراتژيك، علوم
 يك لبنان در آمريكا مي كنيم، رقابت آمريكاييها با ما. مي كنند چيني دولت فلسطين و لبنان در. مي كنند چيني دولت عراق در. ببينيد
 كرانه در است، ابومازن كه آوردند وجود به آنها دولت يك فلسطين در. است حزب االله جريان آن شق  يك است آورده وجود به دولت

 آذربايجان، جمهوري در. دارند سر دو حكومتها اين يعني. است غزه نوار در و اسلامگراست جريان كه آمده وجود به دولت يك باختري
. مي كنند چيني ملت- چيني دولت دارند اينها عراق و افغانستان پاكستان،

 جزيره، از گوشه اي افتادند كه اينها از ديگري گروه. مي دهد نشان خوبي به را اينها توسط ملت چيني دولت چيني، روش هاي فيلم اين در
 وقتي اينهاست چوپان كه شفرد جك اما. است اسپانيايي آنها ليدر كه آنهايي. كنند چيني دولت نمي توانند يعني مي شوند، پار و لت همه

 چه بيندازيم، راه ارتش مي خواهيم مي گويد. است بوده پليس كه مي كند صدا را زن يك. است بوده هواپيما در اسلحه 4 مي شود تهديد
. مي اندازد راه  شكنجه سيستم مي اندازد، راه را درمان و بهداشت سيستم بخش خودش داريم؟ نياز چيزي

 را اين وسايل ساوير دارد، آسم اينها از يكي نمي داد؛ بود، كرده جمع را وسايل همه كند، شكنجه را ساوير كه مي گذارند را مسلمان فرد
 مي دهد نشان چيني ملت چيني دولت ببينيد. مي گذارند گروه اين گر شكنجه و امنيتي سيستم را او. مي خواست باج آنها از و مي گرفت

 و تقابل مي دهد، نشان را جهاني جزيره بر آنگلوساكسون ها سيطره. هستند مسلط قضايا اين در چقدر انگليسيها و آمريكاييها كه
 يك. هستند هم دشمن و ضد جك با يهودي بنجامين فيلم اين تمام جهان؛ سيطره و مديريت در يهود و آنگلوساكسون ها همكاري

 جك يعني معروف دشمن همين را يهودي كمر در غده ي سر آخر اما. مي شود اينها اسير آن موقع يك مي شود، اينها اسير اين موقع
. است ضروري آنگلوساكسون ها با يهودي ها يعني ما همكاري جهان بر مديريت براي مي گويند درواقع. درمي آورد

 زير تأسيساتي يك مي اندازد كنتور اين مدام "108" عدد. بكنند صفرش بايد كه دارد وجود رمزي عدد يك جزيره اين در و فيلم اين در
 لاست فيلم اصلي سايت در وقتي را 108 عدد آن. مي شود متلاشي و منهدم جهان ندهند انجام را كار اين اگر كه مي كنند پيدا جزيره

. گرفته اند بودا از را عدد اين مي گويند مي بينيد،
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 كنند وارد را رمزي اينها بايد يكبار دقيقه 108 هر و است دقيقه يك هركدام يعني. دارد وجود گناه 108 هندوئيسم و بودائيسم انديشه در
 كامپيوتر پاي مي نشينند جك و لاك جان بعد به اينجا از انگليسي، ملحد هيوم بود؟ كامپيوتر پاي قبلاً كسي چه. نشود منهدم جهان كه

 اينها مي دهد انجام را گناهان همه دور يك بشر كه باري 108 هر يعني مي اندازد كنتور اين كه دقيقه 108 هر كه است اين كارشان
. بودند نداده انجام اينها سينماي كار هيچ در آشكارتر؟ اين از القا. شود متلاشي جهان نمي گذارند كه هستند

 فارادي كه آوردند فيزيكدان يك فيلم اين در. آنهاست زمان امام العياذباالله دارند آدم يك
)Dan Faraday(در هم فيلم دائرة المعارف اين خود در. است اصلي المانها كاملاً. است 

 در مي آيند اينها كه وقتي. است انگليسي معروف فيزيكدان فراداي همان گفته اند هم اينترنت
 يك فيلم در مي آيند مي كنند، سقوط چتر با شناس مردم زن همان با مي شوند پياده جزيره

. كند برخورد جزيره به كه آزمايشي كوچك موشك يك مي كنند، تست كشتي روي از موشك
 مي آمده، بايد ثانيه 30 و دقيقه يك. دارد ساعت اختلاف دودقيقه مي بيند مي گيرد ساعت

 برزخ عالم در اصلاً ندارد، وجود جزيره اين مي شويد متوجه همانجا مي آيد، ثانيه 30 و دقيقه3
. است داشته اختلاف دقيقه دو موشك اين كه وقتي جزيره اين عبور زمان از يعني است؛
 عبور زمان از وقتي هيوم است، آنها همراه هم هيوم مي رود هلي كوپتر با اول گروه وقتي

 به مي ريزد كه كامپيوتر مثل. مي ريزد هم  به ذهنش واقع، درعالم برمي گردد وقتي و مي كند
. زمان بر مي كند امامت بعد و مي دهد عرب مرد دست به را تلفن فاراداي هم،

 را تلفن چطور؟. است زمان بر فيلم اين در فاراداي. زمانند بر بعضي ها و هستند زمان با بعضي ها. ما مثل هستيم زمان در يا ما ببينيد
 در را او و كلاس فلان و طبقه فلان در بيا آكسفورد برو لندن از. پيش سال 16 مي برد را او بيا مي گويد هيوم ديويد به مي گيرد دستش
 داريم زمان امام از ما كه تلقي "زماني بدون" يعني. است مي كرده طرح را جزيره معادلات همين پيش سال 16. مي برد خودش كلاس

 اين توانسته زيبا بقدري. است زمان بر امام نيست، هم زمان با امام. باشد زمان شامل ما مثل كه نيست زمان در امام كه است اين
 معادلاتش هيوم ديويد مثل غولي يعني. دارند زمان امام آنها مي شويد متوجه سادگي به شما كه كند القا آدم اين توسط را زمان بر امامت
 مي بيند بعد اينجا بيا مي گويد آرام آرام پيش سال 16 به فعلي زمان از مي كند هدايت بعد دستش مي دهد را تلفن حالا هم به ريخته
 جنگ دوره در فرهنگي ناتوي استراتژيك سينماي.مي كند درست تلفني تماس با را او ذهني معادله اين يعني. است فعلي زمان همين

 سيستم عليه اگر مي ساختند شوروي مقابل در را باند جيمز روز يك اگر داشت؛ پيام يك هردفعه جديد دوره و سرد جنگ از بعد و سرد
. نكند سازي تمدن اسلام اينكه با مواجهه و اسلام هراسي و تروريسم مسئله شان الآن مس ساختند هسته اي

 هجوم مورد انگاره، چهار هر فيلم ها اين در. است "يقين" و "ايمان" ،"حيا" ،"تقوا" مي كند سازي تمدن آنها با اسلام كه انگاره هايي
 را آن مختلف ابعاد و ببينم كامل شدم مجبور دوبار مي دهم، انجام مختلف جاهاي را لاست فيلم نقد اينكه براي من. مي گيرد قرار

 و اسلام و اسلامي جمهوري موردنظر آرماني جامعه كه برسند جايي به سينما هنر در جوانانمان روز يك ما اگر واقعاً. كنم ارزيابي
 ارزش كتاب صدها و منبر هزاران و سخنراني جلسه ميليونها اندازه دهند، انجام بتوانند هنر و ابعاد اين با را قرآن و اسلام تراز انسانهاي

 آنگلوساكسون ها ما دهيد انجام را گناه 108 هر شما اينكه تثبيت جادو، و خرافه اصالت تقوا، با مقابله حيازدايي، آمده ليبراليسم ولي. دارد
. شود شروع نو از تا مي كنيم صفر مي كنيم، رسِت را دنيا و آن پاي نشستيم
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 سيگار اينگونه اگر گفت كنسانتين به پزشك يعني. داد انجام) Lucifer (لوسيفر ،)Constantine(كنسانتين فيلم در كه كاري همان
 دود و لجن ها تمام اين ريه هاي در كرد دست لوسيفر كنسانتين، فيلم آخر در گرفتي، سرطان تو مي ميري، و مي شود نابود ريه ات بكشي
 را گناهانت آخرمي خواهم لوسيفر من باش راحت نكردي گوش نكن ها را كار اين و بكن را اينكار آن به تو يعني. آورد بيرون را ريه اش

 آنگلوساكسون ها يعني مي شود، صفر اين دور يك مي دهد انجام بشر بار هر كه را گناه 108 كه مي كند القا فيلم اين در اينجا ببخشم،
. مي زنند را جهان حركت كنتور دوباره

 ثبت پورن وب سايت ميليون35 آمريكايي ها قبل سال دو در فقط). Porn(است حيايي بي القاي فرهنگي ناتوي سينماي كلي فضاي
 ثبت سايت وب ميليون 35 پيش سال دو از هيچ، شده ثبت قبلاً كه مستهجني تصاوير و پورن وب سايت تعداد آن يعني. داشتند شده
. پاشيد هم از چيزها همين بخاطر لوط قوم كه بود اين از غير مگر قبيل، اين از موارد و همجنس گرايي از دفاع. است شده

 لاست فيم مثل آن پيام. مي كند دنبال را اصلي پايه زدايي تقوا و حيازدايي و زدايي ايمان و زدايي يقين در فرهنگي ناتوي سينماي پس
 از رفت برون راه شما و است پستالي كارت چقدر تصاوير كه ببينيد. است ليبراليسم همين شده گفته كه موعودي بهشت كه است اين
 آنلگوساكسون تمدن و تفكر و سرزمين يعني آنگلوساكسوني زن هيچ نمي توانيد شما جهان مختلف جوانهاي باشد يادتان اما. نداريد اين

 دار بچه شدند، علاقمند همديگر با اينها كه مي كشند را آمريكايي دختر فقط نه عرب، پسر آن ماجراي در فيلم اين در. شويد صاحب را
 بود عراقي دختر يك كه اين نامزد خود بلكه كند، اشغال هم را غرب تمدن لمپني قسمت آن از جزئي حتي نتواند اسلامي تمدن نشوند،

 كه اسلامي تمدن خود حتي فيلم آخر قسمت هاي در يعني مي شود، كشته اينها خود توسط مي شد، شكنجه و بود انقلابي صدام زمان و
 آنگلوساكسون تمدن اما. دهد ادامه و باشد داشته ولد و زاد نمي تواند نيز مسلمانها از اين خود مي شود، صدامي لمپن آدم اين آن، نماينده

. نئوليبراليسم نگاه با  مي بينند؟ چگونه را تمدني بقاي پس. مي شود دار بچه و خودش سرزمين برمي گردد كره اي دختر آن يعني دارد،

 مثل كاراكتري يك كنيد فرض مثلاً. كند درست فيلم يك اين، مثل باشد داشته وجود يكي ما سينماگرهاي اين در داشتم دوست
 هنرپيشه يك كه بود اين زدند كه آخري ضربه بلكه نيست، تنها نه. بدهد اينگونه پيام و شود ايراني پسر يك عاشق بيايد "باربي"

 كلاسها از برخي سر داشتم كلاس علميه حوزه در پيش سال 4 من مي سوزد دلم اين از. كاپريو دي بازي با بود كرده بازي ايراني
. مي آمدند هم خبرنگارها

 اعتراض من. بود كرده بازي خانم همين "ديگر جايي" نام به ديدم سينما در را فيلمي من
 فيلم اين ديگر جايي فيلم كه كرد منعكس را اين فارس مهر، مثل هاي خبرگزاري كردم

 چند فرار ماجراي ديگر جايي فيلم. است خطرناك بسيار و است استراتژيك سينماي در
 يك است جنسيتي دو آدم يك. ببرد خارج را اينها بيايد يكي كه جزيره يك به بود ايراني

 كه است جنوبي دختر يك فيلم در خانم اين كرده فرار شوهرش از كه است سياسي آدم
 از نكند سقط را اش بچه اينكه براي كرده اش حامله كسي چه كه نيست معلوم شده حامله
 روشنفكر باصطلاح هنرپيشه ها از يكي. رود بيرون اينجا از كه كرده فرار خانواده اش ترس

 كه كسي يعني. جنگ در بوده عكاس مي رفته جبهه قبلاً فرد اين كه هست فيلم اين در
 يعني. دختر مراقب و محافظ شود مي آيد مي فيلم در اين مي كرده ثبت را جنگ وقايع
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 آن از كه را چيزي اين نمي خواهد عقيده و سرزمين اين و كرده دار بچه را اين كرده تجاوز عقيده و سرزمين نماد دختر اين به كه كسي
. بگذارد زمين شده حامله

 لحظه. مي كرده دفاع سرزمين اين از كه كسي مي شود محافظش كسي چه حالا كند فرار كشور از و رود بيرون اينجا از مي خواهد وقتي
. كنند حفظ را عقايد ميهن زنان و ميهن مام اينكه عنوان به كه آنها دادن خون و مي كرده ثبت سرزمين اين مردم دفاع

 رو شده ساخته را خانم اين جديد فيلم كه امروز آنها بودن آمريكايي و كردند پخش و ساختند را آن فيلم، اين افراد كه فرهنگي خيانت
 ديگر جايي فيلم اين گفتم رفتم گذاشت، برنامه اي يك 83 سال در هنرمندان اسلامي هيأت.بودند خواب هم با همه كه مي شود

 انقلابي فيلم هاي در چرا خانم اين از ".مي كنند ريزي برنامه آينده ساله  صد براي اينها": مي فرمود امام دارد، ادامه اين است خطرناك
 ادبياتي اين حداقل مي شوند، محسوب روشنفكري و مقدس دفاع سينماي غول كه سينماگران اين "مادر مثل ميم" مي كنيد؛ استفاده

! نمي دانند گفتم شما براي امشب من كه

 در كه خرابه هايي جزيره، همان خرابه هاي مي رود خانم همين با مصفا آقاي كه فيلم اين در دارد صحنه يك شد، پخش فيلم اين
 مي كردند، مقاومت ما قديمي هاي چرا": مي گويد) مضمون به نقل (است؛ شده ويران و آن از كردند دفاع ايرانيها اين قديم جنگ هاي

 تمدنها، گفتگوي در فيلم اين پيام يعني! مي ايستيد؟ چرا! گيرد؟ صورت تجاوزي هر نمي دهيد اجازه چرا يعني "!چيست؟ براي مرزها
 بگذاريد شود، حامله عقيده تان بگذاريد است؟  شده حامله كجا از اين كه داريد چكار بگيرد، بيايد غرب تمدن بگذاريد. است مطلق تسليم

. بدواند ريشه سرزمين اين در غربي انسان نطفه شود، اشغال سرزمين تان

 ناتوي و فرهنگي و فكري باز فضاي همين ره آورد كشته هزار ششصد و ميليون يك گرفته اند، را عراق
 دي با را فيلم اين حالا داشت؛ خواهد ادامه داستان اين گفتم روز آن. است اقتصادي و نظامي سياسي،
 يعني سينمايي ادبيات در زن. است باز همجنس هنرپيشه اي خودش فرد اين. است كرده بازي كاپريو

 تو" گويد مي دارند همديگر با كه برخوردي اولين مي شود، خانم عاشق آيد مي اين وقتي. سرزمين نماد
 با و شده ساخته داخل مصرف براي فيلم اين "است ايراني پدرم! نه" گويد مي "هستي؟ ايراني

 به خيلي نشود، زياد مقاومت ايران داخل  فعلاً بسازيم گونه اي كه گفتند. نيست هاليوود استانداردهاي
. نشود سنگين نشود، بد خيلي نياورند، فشار هنرمندها

. نيست فيلم اين در رختخواب هايشان و توالت ها بازيگران ديگر و مور دمي كيدمن، نيكول ارزشهاي. است پوشيده فيلم اين در خانم! بله
 را دي كاپريو امروز به تا تايتانيك كشتي زمان از كه تو ساختم، تو جامعه براي را فيلم اين من! ايراني انسان" مي گويد علناً  اما

 كه ايراني جوان تو و است علاقمندي چهره اين مي كني فكر و مي شناسي را كاپريو دي بحال تا نيويوركي ها دسته و دار از ،"مي شناسي
. توست عقيده عاشق توست، سرزمين عاشق او كه مي گويد داري، سمپاتي او با

 و ايستاده ام تو سرزمين بيرون از من يعني مي بيند؛ داخل در را دختر آن و بيمارستان آن به مي كند نگاه بيرون از مي آيد وقتي فيلم آخر
 ناموست اگر "!مي شويم ديده داريم بالاخره" مي نويسد روزنامه ها در هنرمند نام به احمقي يك آنوقت "رواني القاي". هستم تو عاشق

 مي شويم؟ ديده مي نويسي رختخوابهايشان در بخوابانند هم را
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 دختر 4 مسئله است، ملي امنيت مسئله يك اين گفتم بحثم آخر مي رفتند، دوبي به كه ايراني دختران قضيه ي سر زدم داد كه روزي
 عنوان به من ندادي، گوش بقيه اش اينكه مثل": گفتم "چي؟ برود خواست دلش خودش خانمي اگر": گفت دادگاه در قاضي. نيست

. مي شود نابود شد زده اگر كه است مطرح "حيا" تمدن اين براي ".است ملي امنيت مسئله مي گويم استراتژيك علوم متخصص يك
 او به مي كند، بت را اين كه نفهم سينماگر و هنرپيشه آن! برود برود، خواست خودش اگر حالا. ما جامعه دختران و زنان سراغ آمدن اينها
 اگرهيئت بودند، نكرده منعكس خبرگزاري ها اگر قم، در روز آن بودم نگفته اگر مقدس، دفاع شاخص سينماي فيلم در مي دهد نقش

. نگفتيم مي گفتم، بود، نكرده جمع را اينها همه بود، نگذاشته برنامه هنرمندان اسلامي

 چه ببينيد ساختند، را فيلم اين امروز اما. است نكرده توجيه را اجتماعي سياسي فرهنگي مديران كشور، روشنفكري محيط مي گفتند
 مثل انساني ببين كه ايراني جوان به نكردند القا و نكردند درست فيلم و نكردند دراز رختخواب در را آدمها همين اگر بوده، وقت

 ديده" كه مي نويسد احمق آنوقت هستند، تو عقيده و سرزمين عاشق دنيرو، رابرت و پاچينو ال مثل ديگران و شومپن دي كاپريو،
 پا روي غيرت با سال هفت هزار مملكت اين اما غربي، انسان دست كنار بخواباني را ناموست باشي داشته دوست تو شايد "مي شويم

. نبوده اسلام كه زماني حتي است، مانده

 و عراقي ها و واسرائيلي ها غربي ها دست ميلي مترش به ميلي متر و ذره به ذره مملكت اين تا مي شد داده خون كه بودي كجا آنروز شما
 را نمادها حداقل نمي دانيد، را آپولونيس و ديونيزس سينماي حداقل. نمي دانيد را سينمايي ادبيات حداقل كه شما نيافتد ديگران

 دست روي ولي نداريد، سواد اصلاً حزب اللهي ها شما كه گفتيد ساخت، "اخراجيها" فيلم يك رسيد راه از آدمي يك ديديد. نمي شناسيد
 كه است مصيبتي چه اين آخر نزنيم، حرفي نگوييم، چيزي مي خواهيم محيط اين در ما حالا. زد شما سينمايي روشنفكري محيط همه

 دعوت كنيد، تصرف را ما بياييد كه مي كند دعوت كرده، بازي را ديگر جايي فيلم خانم اين گفتند وقتي. است آمده مملكت سر بر
. دارد مقاومت ضد پيام اين نكنيد، مقاومت گيرد صورت خواست جنگ اگر كنيد، اشغال را ما كه مي كند

 كه خانم با كنند چه ماندند همه حالا. نكرد برخورد فيلم اين با ما قضايي دستگاه چرا. نكرد برخورد فيلم اين با ما اطلاعاتي دستگاه چرا
 كه ديگري صحنه هاي مي كند؟ هم فرقي مگر! بوده سرش گيس كلاه اينكه مثل بوده، پوشيده حالا. است كرده بازي را فيلم اين رفته
 است موجود اسنادش امروز مي گذاريد؟ خودتان سر شرعي كلاه چرا است؟ سرش گيس كلاه مي كند، مصاحبه ايستاده، برهنه خانم اين
. مي رود اينگونه كشور سينماي حيثيت! نبود حواسشان غربي، هنرپيشه هاي رو به روي بگذارند روز يك كه مي كنند مطرح را آدم اين كه
. نيست ايراني خانم اين اما مي كند، بازي را فيلم اين مي رود، خودش اختيار با- دوبي مي رود كه فاحشه اي همان مثل -خانم اين

 نشد خوار و ذليل كه گفته ما به را اين نهج البلاغه 27 خطبه شد؛ نخواهد اشغال آمريكايي سرباز هيچ توسط هيچ وجه به ايران سرزمين
. جنگيد دشمن با خودش خانه در كه كسي مگر

 انديشه توسط ايراني و اسلامي انديشه بيايد؛ ما سرزمين در آمريكايي سرباز كه نمي دهيم اجازه هستيم، عليه السلام علي پيرو ما
 ايستاديم اينجا ما كه مادامي غربي، استراتژيست هاي و ايراني سكولارهاي روشنفكران باشد يادتان را اين شد، نخواهد حامله ليبراليسم

 كه است اين مهاجم تفكر يك به ضربه بزرگترين و مي كنيم شفاف را شما تفكر ابعاد عرض و طول است، باز ما ذهن است، باز ما چشم
. كنيد باز را مشتش
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 از آمريكا كه گفته "فوكوياما فرانسيس" اينكه از قبل خيلي گفت؛ "ليتس استيك ژوزف" مي شود، نابود دارد نئوليبراليسم كه نگفتم من
 نظام شايد نداند، ما تبليغاتي دستگاه شايد باشد، خواب اسلامي جمهوري ارشاد وزارت شايد مي گويم هم باز لذا بودم، گفته مي پاشد هم

 كه است اين مسئله بلكه نيست، اين مسئله همجنس باز هنرپيشه يك دست كنار خانم يك بازي صرف اما نباشد، متوجه ما روشنفكري
 و كند تصرف را عقيده و سرزمين كه مي خواهد يعني مي بندد دل او به كسي يك وقتي و عقيده و سرزمين يعني نمايشي ادبيات در زن
 كه بدانند كه گفتم. بيافتد اتفاق اين باشد مرده ايراني مرد مگر است؛ بدور ايراني زن و ايراني تفكر ايراني، سرزمين ايراني، انديشه از اين
 مملكت اين در مي خواهد هركسي بكند، مي خواهد دلش غلطي هر و هاليوود برود خواهد مي هركسي حالا بيداريم، ما و مي دانيم ما

 هر به سياست و اقتصاد و فرهنگ در را ليبراليسم مي خواهد هركسي كند، ايجاد تجاري آزاد منطقه مي خواهد هركسي بسازد، بانك
. ايستاديم و مي ايستيم و بيداريم ما كند، پياده آن شكل

 خوره، مثل درون از آمريكا جامعه در ليبرالي تمدن و انحطاط و فساد. مي كند غلبه "الغالبون هم حزب االله فإن" كه است اين قرآن پيام
 پيش سال چهار بدانند دوستان كه گفتم منظر اين از و خاطر اين به دارند؟ نگاه پا روي مي توانند هاليوود دستگاه فيلم با. مي خورد را آن

. ديگر سال 4 براي مي گويم امروز. نشد بيدار خواب از كشور فرهنگي دستگاه گفتم،

 خبرنگار شود، مي دانشگاه استاد آنها اسم. هستند داخل نيستند، مرزها طرف آن از آن سربازان دارد، سربازاني فرهنگي ناتوي سينماي
 و سينماگر. مي شود دانشگاهي و فكري و آدم سخنراني مي شود، تجاري منطقه آدم مي شود، بانك مدير و اقتصادي مدير مي شود،
. ببرد بزند، قلاده شيطان را نفسش داد اجازه كه هركس. هستيم ما خود فرهنگي ناتوي سربازان. مي شود هنرپيشه

 به بياييد ؟!مي بريد كجا به راه. است شده گم محيط يك جهاني جزيره و نئوليبراليسم و ليبراليسم كه جهان به مي دهد پيام فيلم اين
 در كه آدمهايي. هيوم ديويد و لاك جان كيانند؟ آنها پيامبران. برگرديد كه مجبوريد برمي گرديد، محيط آن از هم وقتي محيط، همين

 مطهري آن مكتب پيرو ما نداريم؛ واهمه ما ببينند، را لاست فيلم كه مي روند ريسه مملكت جوانهاي. حرامزاده همه هستند فيلم آن
 من. بدهند درس بيايند خودشان بگوييد تازه بگذاريد، شناسي ماركسيسم دپارتمان شناسي اسلام دپارتمان روبروي مي گفت كه هستيم

 نشان آنها به را فيلم ها اين پشت كليد. مي كنيم واكسينه را خودمان نسل ما ببينيد، برويد مي گويم فيلم ها، براي شود تبليغ كه نمي گويم
 .كنند تبيين را مسائل اين نتوانند ما دانشگاه هاي در هنر و فلسفه استادان اگر حتي مي دهيم،
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